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  دوران اعتراض و آشوبهاي اجتماعي
   همراه با تحولات شگرف اجتماعي

   و نظري در تاريخ علم اقتصاد
)1920- 1850(  

  

 
 
 

 
   *فريدون تفضلي

  

  
اصول اقتصاد عنوان با جان استوارت ميل، فيلسوف معروف مكتب كلاسيك در كتابي 

 الگوي ريكاردو و قوانين اقتصادي طبيعي توزيع آن را به چالش ،ي ميلاد1848 در سال سياسي
 متفاوت ولي قاطع توسط كارل ماركس و فريدريش انِگلس بسياردر همان سال، يك بيانيه . كشيد

 انتقاد شد تشدبداري   انتشار يافت كه در آن از عملكرد نظام سرمايهمانيفست كمونيستتحت عنوان 
به انقلاب دست داري اروپايي خواسته شد تا متحد شوند و شورهاي سرمايهو از كارگران صنعتي در ك

  .داران را مصادره كنند د و با سرنگوني حكومتهاي اين كشورها، كارخانجات سرمايهننسوسياليستي ز
                                                 

  . دانشگاه شهيد بهشتي- عضو هيأت علمي دانشكده علوم اقتصادي و سياسيدكتر فريدون تفضلي؛ . *
E.mail: f_tafazoli@hotmail.com        
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داري در اروپا   ميلادي به بررسي كشورهاي سرمايه1800ماركس و اِنگلس در نيمة دوم دهة 
ن، اين كشورها از فقر و محروميت، گرسنگي و بيكاري و بسياري مسائل در اين دورا. پرداختند

در آن شرايط حساس از تاريخ، . بردند و شرايط اقتصادي و اجتماعي آنها مطلوب نبود ديگر رنج مي
. داري در كشورهاي اروپايي بسيار محتمل بود وقوع انقلاب سوسياليستي بر ضد حكومتهاي سرمايه

انگليس با ويژه داد و به جاي آن و به مرور زمان وضعيت اقتصادي اين كشورها، باما اين انقلاب رخ ن
  . بهتر شد- كه موجب افزايش چشمگير توليد گرديد-هاي جديد توليد معرفي شيوه

ماركس و انگلس به عنوان . كرد در اين دوران علم اقتصاد سير تكويني خود را طي مي
و  1»هنري جورج«ين معارضان فرانسوي و ديگران مانند داري و همچن منتقدان اصلي نظام سرمايه

از سوي . هاي جديد، مكاتب نويني را در علم اقتصاد بنيان نهادند با طرح انديشه 2»تورستين وبلن«
 دو تن از دانشمندان 4»آلفرد مارشال«و  3»لئون والراس« مانندديگر، بسياري از بزرگان علم اقتصاد 

اد را مجدداً احيا كردند و بدين ترتيب سير تكويني علم اقتصاد ادامه مكتب نئوكلاسيك، دانش اقتص
  .يافت

  
  

  :ها كليد واژه
، )علم(هاي اقتصادي، اقتصاد  هاي اقتصادي، اقتصاد سياسي، تاريخچه نظريه نظريه

اقتصاد نئوكلاسيك، ماترياليسم ديالكتيك، سوسياليسم تخيلي، سوسياليسم علمي، 
   مارژيناليسم

  

                                                 
1. Henry George (1839- 1894). 
2. Thorstein Veblen (1875- 1929). 
3. Leon Walras (1834- 1810). 
4. Alfred Maushall (1842- 1924). 



دي
صا

قت
ه ا

ام
شن

وه
پژ

  

 

17

  مقدمه
داري صنعتي ابتدا در  قلاب صنعتي قرن هيجدهم همراه با استقرار نظام سرمايهان

انگلستان و سپس در فرانسه اوضاع اقتصادي اين كشورها را چنان به سرعت تغيير داد كه 
براي توضيح ) دوران مركانتيليسم(داري تجاري  هاي اقتصادي دوران سرمايه ديگر نظريه

تحولات عظيمي كه ماشينيسم و توسعة آن در روش . نبودهاي اقتصادي جديد كافي  پديده
 بلكه با ايجاد ؛ها را در هم ريخت ها و فيزيوكرات توليد ايجاد كرد نه تنها عقايد مركانتيليست

. تري را در شيوة توليد و توزيع ثروت ايجاب نمود داري آزاد لزوم مطالعات دقيق نظام سرمايه
 آغاز -داري است  كه اولين كشور سرمايه- از انگلستانبديهي است كه اين مطالعات اقتصادي

  .دش
 در سال »ثروت ملل« عنوان باعلم اقتصاد كلاسيك با كتاب معروف آدام اسميت 

 در اين نظام 1.داري آزاد را به جامعة بشري ارائه كرد  نظام سرمايه و ميلادي منتشر شد1776
شود كه با تعقيب منافع مادي خود   ميفرد به عنوان محور اصلي فعاليتهاي اقتصادي محسوب

 لزوماً قصد تأمين منافع جامعه را فرددر اين جريان، . كوشد تا به حداكثر اين منافع برسد مي
 ولي تعقيب منافع شخصي از طريق يك است؛ندارد و فقط به دنبال منافع شخصي خود 

 3.شود مينيز  منجر به تأمين منافع اجتماع 2»دست نامرئي«

و نيروي عرضه و تقاضا ددر واقع عملكرد آزاد » دست نامرئي«كار  و نظريه، سازدر اين 
دست «شود كه تأمين منافع شخصي از طريق يك  در بازارهاي رقابتي است كه موجب مي

بنابراين، به اعتقاد . دشومنجر به تأمين منافع جامعه شده و با يكديگر هماهنگ » نامرئي
افع افراد با منافع جامعه در تضاد نيست و اصالت فرد به داري من اسميت در نظام سرمايه
زند و لذا فعاليت افراد در بازارهاي رقابتي به منظور تحصيل حداكثر  اصالت جامعه لطمه نمي

آورد كه نتيجة آن تأمين   نوعي هماهنگي طبيعي بوجود مي،منافع شخصي خود در جامعه
يان آن است كه دولت به افراد آزادي كسب و شرط لازم در اين جر. منافع و رفاه عمومي است

                                                 
1. Adam Smith (1723- 1790). 
2. Invisible Hand 
3. Adam Smith, Wealth of Nations, ed. Edwin Cannon, Modern Library, (New York, 1965, 
Book IV), Chapter 11. 
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 مالكيت خصوصي را محترم بشمارد، حافظ منافع بخش خصوصي ؛كار داخلي و خارجي بدهد
فرض بر آن است كه هر فرد به كه را چ ؛باشد و در امور اقتصادي اين بخش دخالت نكند

  .رفتاري عقلايي دارد» انسان اقتصادي«عنوان يك 
 زيرا در اقتصاد، هر ؛قابل بررسي است» قانون سي«يت، جلوة در چارچوب تحليل اسم

بنابراين، عرضه به اندازة خود، درآمد . مقدار كالا عرضه شود، تقاضا برايش ايجاد خواهد شد
كند و از طرف توزيع، محصول كل براساس نسبت مشاركت عوامل توليد  عوامل توليد ايجاد مي

كنند   درآمد خود را يا مصرف مي،حال عوامل توليد. ودش در توليد آن بين آن عوامل توزيع مي
گذاري توليدي و تقاضاي كالاهاي  انداز آنها هم تماماً تبديل به سرمايه انداز و پس يا پس
گذاران يك گروه  اندازكنندگان و سرمايه  چرا كه براساس فرض اسميت پس؛شود اي مي سرمايه

. كنند گذاري مي انداز و سرمايه عني سود، پسمشترك هستند و به خاطر يك انگيزة مشترك، ي
انداز  انداز كاهش يابد، چون پس بنابراين، از نظر اسميت اگر تقاضاي كل به دليل ايجاد پس

پذير نيست و بنابراين  شود، كمبود تقاضاي كل امكان گذاري تبديل مي خود به خود به سرمايه
از آنجا كه . كند اضاي خود را ايجاد مي تق،كند، به اين معني كه عرضه عمل مي» قانون سي«

آيد، بنابراين، در   همزمان و هماهنگ بوجود ميرتعادل دو بازار كار و كالا در سطح كلان بطو
 ،آورد و در نتيجه سطح كلان عرضة كل توليد در اشتغال كامل تقاضاي كل خود را بوجود مي

  .گيرد ل اشتغال كامل قرار ميداري رقابتي در بلندمدت بدون تورم در تعاد نظام سرمايه
كند و كنز  در تحليل اسميت پول فقط نقش واحد شمارش و وسيلة مبادلة را ايفاء مي

هاي ديگر مانند كمبود تقاضا و يا مازاد عرضه به عنوان علل بروز عدم تعادل يا  پول و پديده
ت براي مدل لازم به ذكر است كه همة فروض ضمني كه اسمي. ركود و بيكاري وجود ندارند

 اطلاعات سريعاً مبادله مي شوند و تقارن اطلاعاتي ؛كنند گيرد، تماماً عمل مي خود در نظر مي
دهند و منجر به تخصيص بهينة منابع  هم وجود دارد، قيمتها به نحو مطلوبي علامت مي

ع داري رقابتي انسان عقلايي با تعقيب مناف  در نظام سرمايه؛شوند و بطوري كه گفته شد مي
موجب تأمين منافع جامعه و » دست نامرئي«شخصي خود بطور خودكار و از طريق يك 

  .همچنين افزايش ثروت آن خواهد شد
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عملكرد اقتصاد آزاد اسميت و شرايط آن براساس واقعيتهاي تجربي مربوط به 
» دست نامرئي«كشورهاي پيشرفته غربي در قرن هيجدهم و سه ربع اول قرن نوزدهم نظريه 

اما در اواخر قرن نوزدهم با پيدايش انحصارات و بحرانهاي مالي . كند ا حد زيادي تأييد ميرا ت
اقتصاد .  بلكه به خطا رفت؛و اقتصادي در اين كشورها، راه اسميت در عمل نه به سوي كمال

آزاد اسميت و شرايط آن با واقعيات پس از انقلاب صنعتي در ربع آخر قرن نوزدهم و اوائل 
 زيرا از ؛م در كشورهاي پيشرفتة اروپايي مانند انگليس و فرانسه سازگاري نداشتقرن بيست

يك طرف برخلاف بازتاب تئوري توزيع ثروت اسميت، روند دستمزد واقعي كارگران در 
 چرا كه ؛ بلكه بر مبناي حداقل معيشت تثبيت شده بود1؛بلندمدت بطور دائمي مثبت نبود

ت به مراتب فراتر از نرخ پيشرفت تكنولوژي رفت و از برعكس فرض اسميت، نرخ رشد جمعي
سوي ديگر تضميني براي حمايت از مقررات مربوط به حقوق كار، قراردادهاي دستمزد و 

 مشكل فقر و بيكاري هر روز ،بدين علت با رشد جمعيت. اتحاديه هاي كارگري وجود نداشت
  .رديدگ شد و منجر به نارضايتي شديد اقشار كارگري مي بدتر مي

 1808هاي اعتراض و شورش كارگري را بين سالهاي   زمينه،ها اين مسائل و نارضايتي
 آغاز 1825اولين بحران اقتصادي در سال .  ميلادي در انگليس و فرانسه بوجود آورد1831تا 

در اين بحران، بيكاري و . داري را نشان داد گرديد و براي اولين بار تضاد دروني نظام سرمايه
مبارزه بين سرمايه و كار كه قبل از اين دوره به . طبقات متوسط و كارگر را فرا گرفتفقر، 

علت اختلاف بين موجود بين اربابان فئودال و طبقة بورژوا به عقب رانده شده بود به صورت 
 تشدبدولتهاي اين كشورها در مقابله با اين شورشها . عيان حالت تهديدآميز به خود گرفت

  .برخورد كردند
 در فرانسه كه در نتيجة 2هر چند كه اين شورشها، مانند قيام نساجان شهر ليون

 به زور ، ميلادي به وقوع پيوست1831رقابت كالاهاي خارجي و كاهش مزد آنها در سال 
 و 1842دهي بيشتري ادامه يافت و در سالهاي  اسلحه فرونشانده شد، اما با آگاهي و سازمان

                                                 
: تاريخ عقايد اقتصاديفريدون تفضلي، : براي بررسي بازتاب تئوري توزيع ثروت اسميت به كتاب زير مراجعه كنيد. 1

  .96 -98، صص )1386تهران، نشر ني، ( ويراست دوم، چاپ هفتم، ،ازافلاطون تا دوره معاصر
2. Lyon 
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در .  شد1848ه اوج خود رسيد و در فرانسه منجر به انقلاب سال  ميلادي در انگليس ب1843
 متعلق به خانوادة سلطنتي اورلئان و پادشاه وقت، ملقب به پادشاه -1»لويي فيليپ«فرانسه كه 

كنند، ولي با تيراندازي پليس به  كرد مردم در زمستان انقلاب نمي  فكر مي-بورژوا
 ميلادي مردم پاريس با 1848 فوريه سال 24  تا22سلاح در روزهاي  تظاهركنندگان بي

برپايي سنگرهاي خياباني دست به انقلاب زدند و نظام پادشاهي را سرنگون كردند و سپس 
بعد از فرانسه، مردم وين و برلين و ساير شهرهاي اروپايي قيام . دولتي جمهوري تشكيل دادند

  . بود روي كار آوردندكردند و بورژوازي صنعتي را كه تا آن موقع در اپوزيسيون
توسط كارل  2مانيفست كمونيستبدين ترتيب، موج انقلاب، همزمان با انتشار كتاب 

.  ميلادي ـ سراسر قارة اروپا را فرا گرفت1848 در فوريه سال 3ماركس و فريدريش اِنگلس
ماركس و انگلس بنيانهاي فلسفي و سياسي نظرية انقلاب سوسياليستي را در اين كتاب 

هاي تاريخي  اما ريشه. شد ها در عمل محك زده مي  حال بايد اين تئوري و كرده بودندتدوين
داري در حال صعود از   بايد در تشديد تضاد ميان سرمايهاغب فرانسه را 1848انقلاب سال 

يكسو و تداوم نظام فئودالي از طرف ديگر دانست كه هنوز در اكثر كشورهاي اروپايي غالب 
 اما ؛م فئودالي در پايان قرن هيجدهم در فرانسه از ميان برداشته شده بودهر چند نظا«. بود

داري   يعني اشرافيت مالي، مانعي در مقابل توسعة سرمايه؛حاكميت سياسي قشرهاي بورژوازي
روي  وظيفة اصلي انقلاب در بيشتر كشورهاي اروپايي از ميان برداشتن موانع پيش. بود

 در 4». فئودالي، تشكيل كشورهاي متحد و دولتهاي ملي بودداري، الغاي امتيازات سرمايه
 بلكه ؛ فرانسه و ساير كشورهاي اروپايي نه يك انقلاب پرولتاريايي1848مجموع، انقلاب سال 

  .يك انقلاب بورژوايي بود
بطور كلي، توسعة روزافزون ماشينيسم و صنايع بزرگ در اوايل قرن نوزدهم تضادهاي 

در اين رابطه، .  تشديد كرد و رفته رفته مبارزات طبقاتي را شكل دادداري را جامعة سرمايه

                                                 
1. Louis Philippe 
2. Karl Marx and Friedrich Engels, The Communist Manifesto, (Baltimore, Penguin Books, 
1967). 
3. Friedrich Engels (1821- 1896). 

  .11 -12، صص )1384تهران، نشر اختران، ( ،هاي او كارل ماركس و زندگي و ديدگاهدكتر مرتضي محيط، . 4
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دوران جنگ داخلي و تضاد شديد طبقاتي ) 1850 -1840(دهة آخر نيمة اول قرن نوزدهم 
: در اين شرايط، علماي مكتب كلاسيك به دو دسته تقسيم شدند. در كشور فرانسه بود

داري ادامه دادند و  به حمايت خود از نظام سرمايه 1تعدادي از آنان مانند كلود فردريك باستيا
ترين نظم ممكن  داري را بهترين و درست با نظريات هميشگي خود كوشيدند كه نظم سرمايه

بينانه به مسائل  گروهي ديگر كه با روشي واقع. براي مديريت اقتصادي جامعه جلوه دهند
داري وفق  رگر را با اصول سرمايه سعي نمودند كه مطالبات طبقة كا،كردند موجود نگاه مي

  همراه با اصلاحات اجتماعي كه در كتاب او تحت عنوان2ليبراليسم جان استوارت ميل. دهند
 3. ميلادي تشريح شد، نمونة بارز اين طرز تفكر است1848، در سال »اصول اقتصاد سياسي«

قتصادي هاي سوسياليستي و مكتب ماركسيسم در نتيجة فشارها و مسائل ا انديشه
داري، توجه يك سويه به  ايجاد شده پس از انقلاب صنعتي و عملكرد غيررقابتي اقتصاد سرمايه

توجهي به حقوق و شرايط كارگران و به قول  نقش سرمايه و تراكم آن، و همچنين بي
. داري بوجود آمد و نقش ضعيف دولت در كشورهاي سرمايه» ابزاري شدن آنها«ها  ماركسيست

پردازي  هاي ياد شده فضايي را ايجاد كرد كه در آن نوعي نظريه رايط و زمينهدر مجموع، ش
هاي جديد برخلاف نظرية  محور اين نظريه. هاي مكتب كلاسيك گرديد جديد جايگزين نظريه

در . كلاسيك، وجود هماهنگي بين منافع گروهها نبود، بلكه وجود تضاد بين منافع آنها بود
مايه و نيروي كار در مكتب كلاسيك جاي خود را به رابطة  رابطة مكمل بين سره،نتيج

  .جانشين و متضاد بين سرمايه و نيروي كار در مكتب ماركسيسم داد
 است اما مهمترين آنها مكتب ماركسيسم ؛مكاتب سوسياليستي بسيار متنوع هستند

كس مار. كه توسط كارل ماركس در نيمة دوم قرن نوزدهم در آلمان و انگليس تأسيس شد
داري در كشورهاي اروپايي بعد از صنعتي كردن كامل جامعه،  معتقد است كه نظام سرمايه

 از طريق انقلاب  آنمحكوم به شكست است و به دليل مشكلات اقتصادي و تضادهاي دروني
ضمناً در نيمه دوم قرن نوزدهم .  جاي خود را به نظام سوسياليستي خواهد داد،سوسياليستي

                                                 
1. Claude Frederic Bastiat (1801- 1850). 
2. John Stuart Mill (1806- 1873). 
3. John Stuart Mill, Principles of Political Economy, ed. W. J. Ashley, (London, Longmans, 
Green and Company, lnc, 1929). 
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يك و نهادگرايي يا نهادي به ترتيب در اروپا و آمريكا تأسيس شدند و بعداً دو مكتب نئوكلاس
 يبنيانگذاران مكتب نئوكلاسيك با احيا. هواداران زيادي در سراسر جهان پيدا كردند

ها رسيدند و در واقع از اقتصاد  هاي مكتب كلاسيك به همان نتايج ليبرال كلاسيك نظريه
ن مكتب نهادي با توجه به مسائل ا در حالي كه مؤسس كردند،حمايتداري آزاد  سرمايه

داري در اواخر قرن نوزدهم ميلادي از اين نظام انتقاد  اقتصادي و اجتماعي نظام سرمايه
  .نمودند

 بررسي و نقد تحولات نظري و اجتماعي مكتب ماركسيسم از نخست ،هدف اين مقاله
هاي مهم   تحليل نظريهپسسطريق تحليل نظريات كارل ماركس و فريدريش اِنگلس و 

آلفرد « و 1»لئون والراس«دانشمندان معروف دو مكتب نئوكلاسيك و نهادگرايي از جمله 
  . از مكتب دوم است3»تورستين وبلن« از مكتب اول و 2»مارشال

  
  هاي فكري ـ اجتماعي ماركسيسم زمينه

 كه امعهاي است دربارة طبيعت و ج  نظريه واستبيني فلسفي  جهان يك ،ماركسيسم
اي مادي و ديالكتيكي در   و از سوي ديگر نظريههنا شدبفلسفة ماترياليسم ديالكتيك بر پاية 

به ) ماده( طبيعت يا هستي يا جهان مادي ؛ يعني بر معناي اين انديشه،باشد مورد جامعه مي
  وجود دارد، در- كه واقعيت ذهني است- قبل از فكر و ادراك انسانها،صورت واقعيت خارجي

شود كه زندگي يا وجود مادي   نتيجه اين مي؛حاليكه فكر و ادراك انعكاس جهان مادي است
اين طرز تفكر در .  عنصري وابسته است، عنصر اول و مقدم است و حيات فكري و عقلي.جامعه

 كه جزئي از آن است و منشأ پيدايش -بارة طبيعت كه افراد بشر و بنابراين اجتماع بشري
  4. به ماترياليسم مشهور است-در تكامل جهان جستجو كردانسان را بايد 

ماركسيسم اصولاً نظرية تخصيص منابع در نظام سوسياليستي نيست، بلكه انتقادي 
در اين فرايند، . داري از آغاز پيدايش تا مرحلة سقوط و ظهور سوسياليسم است به نظام سرمايه

                                                 
1. Leon Walras (1834- 1910). 
2. Alfred Marshall (1812- 1924). 
3. Thorstein Veblen (1875- 1929). 

 ..87 - 88، صص )1358كتابخانة فروردين، تهران، ( ترجمة محمدتقي صالحي، ،ماركسيسم چيست؟اميلي برنز، . 4
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سم پرولتاريايي ماركس بطور طبيعي از كند و سوسيالي  ديالكتيك عمل مي،نظرية ماترياليسم
بيني مادي ماركس و انِگلس مبتني است، مثلاً بر اين  اين نظريه بر جهان. شود آن نتيجه مي

فلسفة مادي عبارت است از يك نظرية عمومي در بارة جهان كه اساس آن «سخن اِنگلس كه 
 ؛بيني مادي جهان«: اينكه يا 1».بر نظرية خاصي در بارة رابطة ماده و عقل نهاده شده است

دانيم كه   و مي2»يعني اينكه طبيعت را چنان كه هست و بدون هر گونه افزودة خارجي بنگريم
بيني انِگلس و ماركس يا ماركسيسم  بيني مادي به صورتي كه كامل شده، همان جهان جهان

  .شود هاي سوسياليسم و حتي كمونيسم خوانده مي  نظريه،است كه گاهي به خطا
اي است كه به موجب آن دنياي خارجي واقعي  نظريه«ظرية مخالف ماركسيسم، ن

 چه بشري و چه آسماني، حقيقت اصلي است و ماده ؛فكر... نبوده و فقط در ذهن وجود دارد و 
 اين نظرية مخالف ماركسيسم، 3».اگر هم داراي واقعيتي است در مرحلة دوم قرار دارد

آليسم  لسوف معروف آلماني در قرن نوزدهم، از نظرية ايده في4هگل،. آليسم نام دارد ايده
  .كند و مروج فلسفة ديالكتيك است طرفداري مي

هگل در قالب فلسفة ديالكتيك معتقد است كه تحولات دروني هر جامعه از برخورد 
 يك حركت عظيم ديالكتيكي بر ،در فلسفة تاريخ. شود هاي فكري متضاد ناشي مي انديشه

بنابراين، هر انديشه و هر  5».ز دنياي يونانيان قديم تا اكنون چيره بوده استتاريخ جهان ا
آورد و  را بوجود مي) نهاد تز يا برابر آنتي(در درون خود نيروي متضاد خود ) تز يا نهاد(نيرويي 

سنتز يا (نهايت منجر به يك تلفيق در  ،كنش و واكنش حاصل از اين دو نيروي متعارض
  .دشو مي) همنهاد

دهد و در اين راستا  هگل اين شيوة استدلال فلسفي را به تاريخ كشورها تعميم مي
هاي فكري متضاد  معتقد است كه تحولات تاريخي هر جامعه به مرور زمان از برخورد انديشه

رود و  فرايند تاريخ جهان در قالب همين تضادها پيش مي. شود در آن جامعه ناشي مي
                                                 
1. Friedrich Engels, Feuerbach and the Product of German Classical Philosophy, 
(Moscow, Progress, Publishers, 1977), Chapter on Idealism and Materialism, p. 38. 
2. Ibid, p.11. 

  ..88، ص پيشين برنز،اميلي . 3
4. E. W. F. Hegel (1770- 1831). 

  .145، ص )1379انتشارات طرح نو، تهران، (، ترجمة محمد اسكندري، ماركسپيتر سينگر، . 5
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اگر بتوان اين مسير ... «. دهد ي است كه تاريخ را تشكيل مي همان قواي متضاد،ديالكتيك
توان آينده را در  بيني كرد و هم مي توان آينده را پيش حركت تاريخ را كشف نمود، هم مي

  1».مسيري مطلوب جهت داد و هدايت نمود
داري و   زيرا تضادهاي نظام سرمايه؛اما فلسفة هگل در عمل با چالش روبرو شد

داد، موجبات  داري را به سوي انحطاط سوق مي ة كارگر در حاليكه اقتصاد سرمايهمبارزات طبق
هاي جديد  آورد كه نه تنها تشريح و تبيين علمي نظريه پيشرفت علم اقتصاد را هم بوجود مي

دهي سير تكامل اقتصاد   بلكه مسئول تحقيق در بارة جهت؛اقتصادي را به عهده داشت
 چرا كه ؛ با تغييرات اقتصادي جامعه، علوم و فلسفه نيز متحول شدهمراه. داري هم بود سرمايه

هاي  لودويگ فويرباخ رهبر مكتب هگلي. بست رسيده بود فلسفه كلاسيك آلمان با هگل به بن
آليستي هگل را در هم شكست و   اساس فلسفة ايده2ماهيت مسيحيتجوان با انتشار كتاب 

 احوال سياسي و اجتماعي آلمان به وي اجازه نداد  اما اوضاع و؛طبيعت را اصيل واقعي شمرد
بعداً ماركس با الهام . هاي ماترياليسم ديالكتيك بنيان نهد كه يك باره فلسفه و علم را بر پايه

  . از فويرباخ اين چالش را پر كرد
 و درك 3»عصر روشنگري«بيني  ماركسيسم به لحاظ اصول و مبادي مبتني بر جهان

ن است، اعتقاد به ماترياليسم تاريخي، تحليلهاي ماركس از تاريخ و نظريات ماترياليستي از جها
داري، نظرية ارزش مبادله و ارزش اضافي، پرولتاريا و مبارزات  وي در مورد نظام سرمايه

دهد ـ اصولي كه  هاي ماركس و اصول اساسي ماركسيسم را تشكيل مي  آموزه،طبقاتي و غيره

                                                 
، صص 1383فيد قم، ، چاپ اول، انتشارات دانشگاه م)آزموني مجدد(تاريخ تحولات انديشه اقتصادي يداالله دادگر، . 1

333- 332.  
2. Ludwig Feuerbach. The Essence of Christianity, trans., G. Eliot, New York 1957, pp. 1- 
33. 

 شروع شد و تا 1453زاييده تحولات همه جانبة نهضت رنسانس در اروپاست، نهضتي كه از سال » عصر روشنگري«. 3
و جدايي » سكولاريسم«ت نه تنها با اشاعة اومانيسم و ترويج ارزشهاي انساني و اين تحولا. اواخر قرن هفدهم ادامه يافت

حكومت از دين، جنبش پروتستان را به ارمغان آورد بلكه با تغيير در روش شناخت و شيوه رايج تفكر منجر به پيشرفتهاي 
هاي  بيني وجب شد كه عقلانيت جايگزين پيشارائه اين پيشرفتها در اروپا و در قرن نوزدهم م. اي در زمينة علوم گرديد تازه

  .متافيزيكي و مفهوم پيشرفت اجتماعي جايگزين افكار ايستاي فلاسفة قرون وسطي گردد
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ماعي و همچنين تاريخ، انقلابي بوجود آورد و راه جديدي را براي در فلسفه، اقتصاد، علوم اجت
  .پيشرفت دانش بشري باز نمود

گيرد  در تدوين فلسفة ماركسيسم، ماركس از منطق فلسفة ديالكتيك هگل الهام مي
بدين جهت، فلسفه ديالكتيكي ماركس . انديشة هگل مخالف است» تخيلي«هاي  ولي با جنبه

در اين فلسفه هر تحول . گرايانة تاريخ استوار است يا فرايند مادي» ماترياليسم«بر محور 
 يعني در شيوة توليد ؛اقتصادي جامعه» زيربناي«تاريخي ناشي از تغييراتي است كه در 

اساس عملكرد قوانين علمي  آيد و بر پديد مي) وضعيت نيروهاي توليد و مالكيت ابزار توليد(
در اين . شود ايدئولوژيكي جامعه مي» روبناي«جتماعي در تغييرات اجتماعي، موجب تحولات ا

مفهوم ماترياليسم ديالكتيك شامل حركت و تكامل نيروهاي توليد و روابط توليدي و «فرايند
 و منجر به انقلاب به صورت هتضاد بين آنها است كه سرانجام مانع توسعة نيروهاي توليد شد

به دليل (در اين جريان، با رشد نيروهاي توليد ناگفته نماند كه 1».دشو يك جبر تاريخي مي
،  روابط توليدي، به علت ماهيت خصوصي مالكيت زمين و ابزار توليد، از اين )رشد نيروي كار
به مرور . گردد داري مي اين امر موجب پيدايش تضاد در جامعة سرمايهو ماند  رشد عقب مي

 حركت تاريخي ،وند تكامل و تضادهاي خودشود و ابزار توليد در ر زمان اين تضادها تشديد مي
  .آورد لازم را براي انقلاب بوجود مي

  
  فرانسوي» تخيلي«هاي  سوسياليست: معارضان مكتب اصالت فرد

در قرن نوزدهم و بويژه در نيمة دوم اين قرن اوضاع اقتصادي و اجتماعي فرانسه با 
 در باب مسائل 1800ائل دهة زماني كه ژان باتيست سي، اقتصاددان معروف كلاسيك، در او

نوشت، تفاوت   مياقتصاد سياسياي در باب   عنوان رسالهباگفت و كتابي  اقتصادي سخن مي
داران انحصارگر، واحدهاي كوچك  توسعه و تمركز صنايع در دست سرمايه. زيادي داشت

 هم وضعيت در انگلستان. توليدي را از بين برده و توزيع ثروت و درآمد را نابرابر كرده بود
در اين شرايط تعدادي از اقتصاددانان سوسياليست فرانسوي به قدري . مشابهي وجود داشت

                                                 
1. Robert Freedman (ed.), Marx on Economics, Harcourt, (New York, Brace and World, 
inc, 1961), pp. 6- 7. 
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 را كنار گذاشتند و خواستار بازسازي 1»اصالت فرد«به اين نظام بدبين شدند كه فلسفة 
ـ بويژه  هاي فرانسوي هاي سوسياليست هر چند كه ماركس با هدف. سوسياليستي آن شدند

ـ مبني بر از 4»كلود هنري سن سيمون« و 3»چارلز فوريه. فرانسوا ام«،  2»ودونپيرجوزف پر«
داري موافق بود،   بين بردن اختلاف طبقاتي و جلوگيري از تمركز سرمايه و ثروت در سرمايه

 بنابراين ؛است» تخيلي «ي روش، كه روش آنها براي رسيدن به سوسياليسمبودمعتقد ولي 
 ،را به آنها داد و جنبش سوسياليستي را كه آنها ترويج دادند» يهاي تخيل سوسياليست«لقب 

 در حالي كه ماركس فرايند ؛ ناميد5»سوسياليسم تخيلي «دانسته و آن رافاقد بنية علمي 
داند و ماركسيسم و جنبش حاصل از  سوسياليسم را نتيجة يك سلسله تحولات اجتماعي مي

  . است6»يسم علميسوسيال «-كند  آنطور كه ماركس ادعا مي-آن
هاي فرانسوي را كه كتابي  ، يكي از سوسياليست»پرودون«حال براي نمونه، استدلال 

 ميلادي انتشار داد، ارائه و سپس واكنش ماركس به اين 1846 در سال »فلسفة فقر« عنوان با
بر به نظر پرودون فقر و ثروت دو عنصر مجزا از يكديگر هستند و . كنيم كتاب را بررسي مي

صنايع و مالكيت هر قدر كوچك باشند براي زندگي . گذارند  تأثير متقابل نميهمروي 
پرودون با صنايع ماشيني بزرگ مخالف است و چنين . اقتصادي و اجتماعي بهتر است

از نظر . داند  مغاير مي،كنند تأسيساتي را با منافع كوچك كارگراني كه در اين مؤسسات كار مي
هاي كارگري قرار گيرد و جامعه بايد اين  يد در تصاحب اتحاديهپرودون، اين صنايع با

از سوي ديگر، براي بهبود وضع كارگران، قوانين كار هم . ها را تحت كنترل قرار دهد اتحاديه
  .بايد اصلاح شود

 در سال 7»فقر فلسفه« عنوان باماركس با مطالعة كتاب پرودون و عقايد او كتابي 
و در آن به اين نتيجه رسيد كه هر چند هدف پرودون براي  ميلادي منتشر نمود 1847

                                                 
1. Rugged Individualism 
2. Pierre Joseph Proudhon (1801- 1865). 
3. François M. Charles Fourier (1772- 1837). 
4. Claude Henry Saint- Simon (1760- 1825). 
5. Utopian Socialism 
6. Scientific Socialism 
7. Karl Marx, The Poverty of Philosophy (A Critique of Proudhon’s Philosophie de la 
Misere) in Collected Works, VI, Originally Published in French in 1803, (Moscow, Progrees 
Publisher, 1976). 
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 ولي روش او در شيوة بررسي مسائل ؛رسيدن به يك جامعة سوسياليستي بسيار شايسته است
به نظر ماركس فقر و ثروت دو عنصر وابسته . نيست» خيالي«اقتصادي چيزي جز يك روش 

اگر مالكيت خصوصي حتي به . دگذارن به يكديگر هستند و روي يكديگر تأثير متقابل مي
اصلاح قوانين كار يك علاج . گردد صورت محدود وجود داشته باشد، باز هم منجر به فقر مي

كوتاه مدت است و تا زماني كه مالكيت خصوصي برقرار باشد، مشكلات اقتصادي نظام 
براي از بين . داري مانند توزيع نابرابر درآمد و ثروت و فقر اقتصادي وجود خواهد داشت سرمايه

داري بايد بطور بنيادي از بين برود و نظام اشتراكي جايگزين  بردن اين مشكلات، نظام سرمايه
  1.متوسل شويم» خواب و خيال«آن به » اصلاح«د، نه اينكه براي شوآن 

  
  نظريه ارزش مبادله ريكاردو و ماركس

ي فلسفي نظرية كه مبان» سوسياليسم علمي«و » ماترياليسم«به غير از دو مقولة 
هاي ديويد ريكاردو، دانشمند معروف مكتب   نظريه،دهد اقتصادي سوسياليسم را تشكيل مي

هاي اقتصادي نظرية ماركسيسم را شكل  كلاسيك و به ويژه نظرية ارزش مبادلة او پايه
كه بيش از ده سال طول (در سالهاي مطالعه و تحقيق خود در انگلستان وي . بخشد مي

  .س به عنوان يكي از بزرگان علم اقتصاد در قرن نوزدهم شناخته شد، مارك)كشيد
در اين دوران، . به علاوه، ماركس يك انسان انقلابي بود و عقايد راديكال داشت

 ريكاردو را خيلي سخت و جدي براي مدتي طولاني و مانندماركس آثار دانشمندان كلاسيك 
ل، هدف ماركس ساخت يك مدل علمي براي در وهلة او. به منظور اهداف معيني مطالعه كرد

، سرسختانه بيان مانيفست كمونيستحمايت از مواضع خود بود ـ مواضعي كه قبلاً در كتاب 
داري بايد متحد شوند و دست   مبني بر اينكه كارگران صنعتي در كشورهاي سرمايه؛كرده بود

كتاب سرمايه كه جلد اول اين مدل علمي را بعداً در وي . به يك انقلاب سوسياليستي بزنند
داري و  نظرية توسعة صنعتي نظام سرمايه« عنوان با ميلادي انتشار يافت 1876آن در سال 

  .مورد بحث قرار داد» تبديل آن به سوسياليسم
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علماي كلاسيك، بويژه ديويدريكاردو، از نخستين اقتصادداناني بودند كه نظرية 
 مثال راي طبق اين نظريه، در اين سيستم و ب1.دندرا توسعه دا» اقتصاد به مثابه يك سيستم«

كنند و   قوانين طبيعي و عيني اقتصاد مستقل از ارادة انسان عمل مي،در نظام بازاري تعدادي
به عقيدة آنان، سياست اقتصادي دولت نبايد خلاف جهت . نمايند هاي نظام را برآورده مي هدف

ماركس از اين نظرية ريكاردو الهام . اهنگ شود بلكه بايد با آنها هم؛اين قوانين حركت كند
داري مورد  گرفت و با بكارگيري قوانين طبيعي اقتصاد تحليل نمود كه چگونه مدل سرمايه

هاي نابودي خود را در بردارد و اثبات كرد چگونه اين قوانين  ريشه) يعني مدل ماركس(نظر او 
ر سقوط خود به خود نظام بيني مسلم او مبني ب در جهت حمايت از مواضع و پيش

  .كند داري عمل مي سرمايه
 ، هدف ماركس اين بود كه در كتاب سرمايه با الهام از نظرية ارزش مبادلة ريكاردوثانياً

در . فراتر از آن برود تا مباني نظرية ارزش اضافي يا تئوري استثمار كارگران را تدوين كند
و، ارزش هر كالا به وسيلة مقدار كار صرف نظرية ارزش مبادله ماركس مانند تحليل ريكارد

شود،  ناشي مي» كار«در نتيجه، ارزش مبادلة هر كالا از . شود شده براي توليد آن تعيين مي
و يا به قول ريكاردو به » كار متبلور«چه بطور مستقيم و چه بطور غيرمستقيم كه به صورت 

م باشد كه در نظرية ارزش قبلي در ماشين آلات ساخته شده متراك» كار گذشتة«صورت 
براساس نظريه ارزش كار ماركس، قيمت . ماركس به نقش سرمايه و مواد اوليه ارتباط دارد

شود  عرضه نيروي كار به وسيلة مقدار نيروي كاري كه در توليد كالاها و خدمات استفاده مي
دقيق، بطور . گردد ، تعيين مي)و براي تعيين حداقل سطح معيشت كارگران لازم است(

ماركس در مورد نيروي كار و نقشي كه در تعيين ارزش مبادله كالا به عهده دارد به زمان 
. شود  لازم تعيين ميياجتماعبه لحاظ  ،ارزش كالا به وسيله زمان كاريعني  ؛كند توجه مي

زماني است كه براي توليد يك قلم كالا، تحت شرايط توليدي اجتماعي از اين نظر، زمان كار «
ماركس ارزش  2».باشد ا حد متوسط اجتماعي مهارت و شدت كار در آن زمان، مورد نياز ميو ب

كالاهاي . كند كالاها را به سه قسمت سرماية ثابت، سرمايه متغير و ارزش اضافي تقسيم مي

                                                 
1. Mark Blaug, Ricardian Economics, (New Haven, Yale University Press, 1958),  p.39. 

  .106، ص )1383چاپخانه رامين، تهران، (سكندري، جلد اول، ، ترجمه ايرج اسرمايه كارل ماركس،.  1
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شوند و در واقع هزينه استهلاك يا  آلات در فرايند توليد مستهلك مي اي و ماشين سرمايه
سرمايه متغير از نظر ماركس دستمزد پرداخت شده به . بوط به آنها استسرماية ثابت مر

باقيماندة ارزش محصولات ـ پس از كسر . دهد كارگران را براي توليد كالاها تشكيل مي
  .شود  خوانده مي1»ارزش اضافي«ـ  هاي دستمزد و استهلاك هزينه

تفاوت ارزش محصول ال  مابه،به فرض آنكه هزينة استهلاك ثابت باشد، ارزش اضافي
كه در ( ساعت كار كند چهاردهاگر كارگر روزانه . روزانة هر كارگر و دستمزد روزانة اوست

 چهارده، محصول كل روزانة او به اندازة ) در انگلستان غيرمعمول نبود1800اواسط دهة 
 در اين جا. كند ساعت كار دستمزد دريافت مي كار است، ولي او فقط به اندازة شش ساعت

 شش(و دستمزد پرداختي به او )  ساعت كارچهارده(تفاوت بين محصول كل روزانة كارگر 
دهد كه به قول ماركس سودي است كه توسط  ارزش اضافي را تشكيل مي) ساعت كار

 منبع اصلي ارزش اقتصادي ،از آنجا كه نيروي كار«. دار از جيب كارگر ربوده شده است سرمايه
 كارگران در وصول ارزش تمام محصول كار خود توفيق نيابند، شود، هنگامي كه محسوب مي

  2».آيد استثمار به وجود مي
  

  نظريه استثمار كارگر و كاهش سود
داري خود  كند كه چگونه نظام سرمايه  بحث ميبه تفصيل ماركس ، سرمايهدر كتاب

 و درك جوهر اين بحث چندان مشكل نيست. كند به خود شرايط سقوط خود را فراهم مي
كند، در حاليكه اين   كارگر را استثمار مي،به نفع خود» ارزش اضافي«دار با برداشت  سرمايه

بنابراين، ماركس . حاصل دسترنج كارگر است و در حقيقت به او تعلق دارد» ارزش اضافي«
از طريق استثمار كارگرـ با مجبور كردن او به كار روزانه براي ان دار معتقد است كه سرمايه

. آورد كندـ بدست مي تر از آنچه او به صورت دستمزد معيشتي دريافت مي تي طولانيساعا
اي  گذاري مجدد سود خود در ماشين آلات، كارخانه و تجهيزات سرمايه گذار با سرمايه سرمايه

                                                 
1. Surplus Value 

  .163، ص پيشينتفضلي، فريدون .  3



دي
صا

قت
ه ا

ام
شن

وه
 پژ

 

30

، تقاضا در نتيجه. دهد كه مستلزم نيروي انساني بيشتري است بيشتر، توليد خود را افزايش مي
  .رود يابد و نرخ دستمزد بالا مي  نيروي انساني افزايش ميبراي استخدام

داري ماركس سرمايه  كند؟ با اين فرض كه در مدل سرمايه دار چكار مي حال سرمايه
آلات  گذار سود است، او ماشين تواند جايگزين نيروي انساني بشود و ضمناً انگيزه سرمايه مي

. كند كه دستمزد آنها بالا رفته است  خود ميخرد و جايگزين آن دسته از كارگران بيشتري مي
دار به نيروي كار كمتري  كند، سرمايه بنابراين، با سرمايه كاراندوز بيشتري كه خريداري مي

 و به قول ماركس به مرور زمان شود رو نيروي كار از خط توليد اخراج مي نياز دارد و از اين
  .آورد  را بوجود مي1»ارتش ذخيرة بيكاران صنعتي«

تنها از » ارزش اضافي« اين است كه ،ست اچالشي كه در اين جا ماركس با آن روبرو
بنابراين، در مدل . دار است آيد و تنها منبع سود براي سرمايه نيروي كار بدست مي

داري ماركس همانگونه كه تعداد كارگران، به دليل تراكم سرماية سرمايه بر و كاراندوز،  سرمايه
داران  با كاهش سود، سرمايه. كند كاهش پيدا مينيز و سود » رزش اضافيا«يابد،  كاهش مي

بر و  اي بيشتر سرمايه ها را از طريق خريداري تجهيزات سرمايه سعي خواهند كرد تا هزينه
  .يابد  كاهش مييكند و سود بيشتر  وضعيت را بدتر مي، اما اين اقدام؛كاراندوز كاهش دهند

  
  داري ماركس ايهنظرية بحران و فروپاشي سرم

بر و  آلات سرمايه ماركس معتقد است كه در بلندمدت سود به علت استفاده از ماشين
 قانون ميل نزولي به سود نتيجة توليد بيش از حد در نظام 2.يابد كاراندوز كاهش مي

بر و كاراندوز عمل  هاي سرمايه داري است كه در بلندمدت به دليل تراكم تكنيك سرمايه
به . شود داري مي نهايت از هم پاشيدگي سرمايهدر نجر به بحرانهاي اقتصادي و كند و م مي

آلات جديد نصب  عبارت ديگر، با كاهش سود و ايجاد بحران اقتصادي، همانگونه كه ماشين
يابد ولي  ابتدا ميزان توليد افزايش مييعني  ؛شوند  تعداد زيادي از كارگران بيكار مي،شوند مي

 كارگران، افراد كمتري قدرت خريد كالاها را دارند و اين امر موجب كاهش به علت بيكار شدن

                                                 
1. "industrial Reserve Army", of the Unemployed 

  .13 - 18، صص پيشينكارل ماركس، . 2
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سرانجام با ايجاد بحران، بعضي از شركتهاي توليدي . شود داران مي قيمت كالاها و سود سرمايه
داران و شركتهاي توليدي بزرگتر سرماية آنها را به مبلغ ناچيزي  شوند و سرمايه ورشكست مي
دهند و دورة رونق  نان براي بالا بردن سود خود دستمزدها را كاهش ميآ. كنند خريداري مي

  .شود مجدداً شروع و چرخة قبلي دوباره تكرار مي
شوند تا اينكه فقط تعداد كمي از  ها آنقدر تكرار مي برطبق تحليل ماركس، بحران

زار توليد را داران خيلي بزرگ و قدرتمند مالكيت و كنترل انحصاري تمامي سرمايه و اب سرمايه
تدريج يك قدرت انحصاري بالا در توليد نسبت به تمامي به اين گروه . بدست بگيرند

 ؛گيرند ند و ضمناً كنترل دولت را نيز به دست ميياب توليدكنندگان ديگر در اقتصاد مي
توانند دولت را وادار كنند تا از حقوق مالكيت خصوصي و انحصاري آنها حمايت  بنابراين مي

شود و در هر بحران  داري بطور منظم دچار رونق و بحران مي بدين ترتيب، نظام سرمايه. كند
 بنابراين هر كدام سهم بزرگتر و باز هم بزرگتري از ؛شود داران كمتر و كمتر مي تعداد سرمايه

داري را تشديد خواهد كرد  اين وضعيت تضادهاي درون جامعة سرمايه. آورند بازار را بدست مي
  1.داري خواهد شد به فروپاشي نظام سرمايهو منجر 

: داري را به دو صورت بيان كرد ماركس ديالكتيك فروپاشي خود به خود نظام سرمايه
 رشد ا بين نيروهاي توليد به تضادهاي عيني يا ديالكتيك اقتصادي حاصل از تضاد فزايند.1

از خود «ني يا مسائل  تضادهاي ذه.2ماند و  و روابط توليدي كه از رشد آن عقب ميسريع 
 كارگران نسبت به كار، محيط نهادي و فرهنگي و همچنين همنوعان خود كه 2»بيگانگي

ناگفته نماند كه به اعتقاد . شود منجر به عدم رضايت روزافزون و در نتيجه انقلاب آنان مي
رفته در اين نظام تحليل » طبقة متوسط«داري،  ماركس، به همراه توسعة صنعتي نظام سرمايه

. دشو داران تشديد مي شود و در نتيجه تضاد بين كارگران و سرمايه مي» طبقة كارگر«و جذب 
 به اين معني كه طبقة ؛كند داري خود به خود عمل مي كار فروپاشي نظام سرمايه و ساز

 آنها را احاطه ،با توجه به اينكه تضادهاي عيني و ذهني» كارگران صنعتي«پرولتاريا يا 
و هاي كارگري يا سوسياليستي لازم را براي انقلاب بدست آورده  ود به خود آگاهيكند، خ مي

                                                 
  .، فصل سيزدهمهمان. 1
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در نتيجه، با انقلاب سوسياليستي كه بر اثر رويارويي طبقات . كنند بنابراين انقلاب مي
آيد، مالكيت خصوصي ملغي  دار و كارگر در كشورهاي پيشرفته صنعتي غرب پديد مي سرمايه

گردد و در اين شرايط توليد حالت اجتماعي و  ي جايگزين آن ميشود و مالكيت اشتراك مي
. رود كند و قدرت سياسي كه مظهر طبقاتي بودن جامعه است نيز از بين مي عمومي پيدا مي

داري قبلاً   چون نظام سرمايه،جامعه اشتراكي يا سوسياليستي يك جامعه صنعتي شده است
  .جامعه را صنعتي كرده است

  
  ژگيهاي آنسوسياليسم و وي

داري در كشورهاي صنعتي، چه نظامي ظهور خواهد كرد؟ در  بعد از سرنگوني سرمايه
اي سخت  ابتدا اوضاع تا اندازه. دهد ال، ماركس بحث زيادي را ارائه نميؤجواب به اين س

داران رهايي پيدا كند و جلوي اِعمال نفوذ مجدد   زيرا جامعه بايد كاملاً از سرمايه؛خواهد بود
. حمايت مي كند» ديكتاتوري پرولتاريا« وي از حكومت موقتي ،ا را بگيرد و به همين دليلآنه

 بنا 1»سرمايه بازگرفته شده«وري بالاي  سرانجام يك نظام زيباي سوسياليستي براساس بهره
خواهد شد و همگان را در توليد آن سهيم خواهد نمود و بدون حرص خودپسندانه 

  .راي همه در حد خواستهاي آنها وجود خواهد داشت همه چيز ب،داران سرمايه
عمل » به هر كس به اندازه كارش« ضابطه توزيع درآمد براساس اصل ،در اين نظام

العاده صنعتي شده  نظام سوسياليستي رفته رفته به طرف نظام كمونيستي كه فوق. كند مي
تبديل » ندازه نيازشبه هر كس به ا«رود كه در آن ضابطه توزيع درآمد به اصل  ست، ميا

شود، بلكه  دولت ملغي نمي«: گويد اِنگلس دقيقاً مي. رود شود و ضمناً دولت هم از بين مي مي
داري كه اعتقادگران حقيقي   چنين است دنياي به اصطلاح زيباي بعد از سرمايه2».ميرد مي

كه به كرد  بيني مي  همانطور كه ماركس پيش؛كمونيست هنوز هم منتظر وقوع آن هستند
سال  انگيز اينكه نظام كمونيستي شوروي هم بعد از هفتاد و چهار پيوندد، شگفت وقوع مي

  !فرو پاشيد) 1991 -1917(

                                                 
1. Reclaimed Capital 
2 .Marx and Engels, The Communist Manifesto, (Baltimore: Penguin Books, 1967),  p. 61. 



دي
صا

قت
ه ا

ام
شن

وه
پژ

  

 

33

  1900ل دهه يدر اوا» جهان جديد«
در شويم كه   نگاه كنيم، متوجه مي1900از هر نقطه نظر كه به جهان پيشرفته دهه 

بلاً در طول تاريخ چيزي شبيه آن وجود  متفاوت است ـ هرگز ق1800حقيقت با جهان دهه 
، جمعيت كشورهاي پيشرفته بيش )در حقيقت كمتر از يك قرن(در قرن بيستم . نداشته است

رشد .  در حال رشد اروپا بيش از دو برابر شدتسرعبه از دو برابر شد و در بسياري از مناطق 
ت به گذشته ماهيتي تكنيك توليدي از يك طرف بسيار چشمگير بود و از سوي ديگر نسب

برخي از اقتصاددانان معتقد هستند كه طي يك دهه يا دو دهة اول قرن . كاملاً متفاوت داشت
داري غربي ابتدايي به اوج  ـ سرمايه  ميلادي تا شروع جنگ جهاني اول1900بيستم ـ از 

توليدات صنعتي و كشاورزي چندين برابر شد و نرخ رشد . شكوفايي اقتصادي خود رسيد
بنگاههاي توليدي با محدوديتهاي بسيار كمي روبرو بودند و . العاده بالا رفت قتصادي فوقا

  .پرداختند مالياتهاي كمي مي
با يكديگر » سيستم استاندارد پاية طلا«كشورهاي پيشرفته در سطح جهاني براساس 

شكلاتي المللي در چارچوب اين سيستم با م هر چند كه عملكرد تجارت بين. كردند تجارت مي
توانست  از آنجا كه طلا پشتوانة اسكناس بود، هر كس مي.  ولي باز هم كارآيي داشت؛روبرو بود

در مجموع، تجارت . به خريداري كالا از خارجيان بپردازد) در صورت نياز(با خريد طلا 
الملل براي كشورهاي پيشرفته رونق اقتصادي به بار آورد، ضمن آنكه بنگاههاي صنعتي و  بين

 در نتيجه، سطح زندگي مردم در جهان ؛كردند بردند و هم رشد مي جاري هر دو هم سود ميت
  .پيشرفته رو به ترقي گذاشت و فقر و محروميت گذشته از بين رفت

داري قرن  جنگ جهاني اول با توقف تمامي اين روندها پايان عصر طلايي سرمايه
تري صنعتي خود در اروپا به كنترل امور در اين قرن انگلستان با بر. نوزدهم را اعلام نمود

) 1815( در بلژيك 1اين كشور قبل از شكست ناپلئون در بلنديهاي واترلو«. جهاني پرداخت
 ميلادي به اوج قدرت اقتصادي 1914 تا سال 1815يك كشور بزرگ اروپايي بود، اما از سال 

يره يك نظام اقتصادي كه در اين جز. بود» قرن انگلستان«خود رسيد و اين دوره در حقيقت 
 توسعه يافت و ضمناً از هر گوشة جهان مواد ،از هر لحاظ در تاريخ جهان منحصر به فرد بود

                                                 
1. Waterloo 
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بدين جهت، . خام و مواد غذايي وارد اين كشور شد و كالاهاي صنعتي از آن صادر گرديد
  1.ناميده شد» كارگاه صنعتي جهان«انگلستان بطور مناسب 

عد از شكست ناپلئون در واترلو قرار بود يك قرن آرامش را داري انگليس ب سرمايه
ـ قرني كه فقط توسط جنگهاي كوچك مختلف مختل شد؛ اصلاح مسائل ناشي از  تجربه كند

هاي اداوري شكسته شد؛ ايجاد ليبراليسم  انقلاب صنعتي و رونق كلي كه توسط بحران
وسط در يك دموكراسي اقتصادي و سياسي در شكل كلاسيكي خود كه در آن طبقة مت

الشعاع سياست  محدود اما در حال توسعه حكومت كرد؛ يك عصر بازار آزاد نفوذكننده تحت
الغاي قوانين غلات و اتخاذ تجارت آزاد قرار گرفت؛ خروج سرماية انگليسي يك امپراطوري 

دهة در اواخر . اقتصادي را كه حتي تندتر از امپراطور سياسي بزرگ رشد كرد، ايجاد نمود
داري يك سري بحرانهاي   در حالي كه با ظهور انحصارات در سرمايه1900 و اوائل دهة 1800

مالي و اقتصادي اتفاق افتاد، واكنش اقتصاددانان چه بود؟ بجاي بررسي اين مسائل آنها سرگرم 
 كه جهان غرب براي مدتي 1930توسعه و پالايش عملكرد مدل بازار آزاد بودند و تا دهة 

يابي اين مسائل   در يك بحران اقتصادي فرو رفت، بطور جدي به تحليل و ريشهطولاني
  .نپرداختند
  

  اقتصاد نئوكلاسيك
داري قرار داد، اما از سوي ديگر در جادة  ماركسيسم، سوسياليسم را در مقابل سرمايه

 حمايت داري اقتصادداناني به تكاپو افتادند و با ايجاد مكاتبي چند، از مكتب كلاسيك سرمايه
بدين . گذاري نمودند  يا كلاسيك جديد را پايه2كردند و با تغييراتي در آن، مكتب نئوكلاسيك

داري شتافتند كه از آن  هاي جديد، به جانبداري از سرمايه ها يا كلاسيك ترتيب، نئوكلاسيك
 به  نام برد كه در اواخر قرن نوزدهم4»مارژيناليسم« يا 3»نهائيون«توان از مكتب  ميان مي

                                                 
1. Elbert V. Bowden. Economics Through the Looking Glass, (New York, Canfield Press, 
1974), pp. 71- 73. 
2. Neo- Classical School 
3. Marginalist School 
4. Marginalism 
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 فرانسوي 3»لئون والراس« اتريشي و 2»كارل منگر« انگليسي، 1»ويليام استانلي جونز«كوشش 
سي با ارائه ي اقتصاددان بزرگ انگل4»جان ميناردكينز«در نيمة اول قرن بيستم، . تأسيس شد

داري  اي در سيستم سرمايه نظرات تازه و انتفاداتي از مكتب كلاسيك و نئوكلاسيك فصل تازه
  .ريخ علم اقتصاد گشودو تا

  
  دورة يأس و اضطراب در تاريخ علم اقتصاد

اقتصاددانان .  علم اقتصاد با يك دورة سردرگمي و يأس روبرو بود1800در اواخر دهة 
هاي اقتصادي قادر به بررسي مسائل واقعي  با يكديگر اختلاف نظرهاي زيادي داشتند و نظريه

 چهار مكتب مهم در تاريخ عقايد اقتصادي تأسيس در اين دوره و بعد از آن. جهان نبودند
 مكتب .4 مكتب نئوكلاسيك و .3 مكتب نهائيون اتريشي، .2 مكتب تاريخي آلمان، .1: شدند

  5.كينزي
 در آلمان مكتب تاريخي را بر پاية ناسيوناليسم اقتصادي و 6فريدريش ليست

 اين بود كه دولت بايد با گذاري كرد و هدفش  ميلادي پايه1840سياستهاي حمايتي در سال 
دخالت در امور اقتصادي و حمايت از اقتصاد داخلي آلمان در برابر اقتصاد كشورهاي خارجي 

اتريشي توسط جونز، منگر و » مكتب نهائيون«. موجبات پيشرفت اقتصاد كشور را فراهم آورد
 ميلادي 1870ل و كاربرد آن در علم اقتصاد در سا» مطلوبيت نهايي«والراس با محوريت اصل 
هاي مختلف اقتصادي بدين مضمون بكار برده  هاي آنها در مورد نظريه تأسيس شد و استدلال

  .را به خود گرفت» نهائيون«شد و از اين جهت نام مكتب 
ها را در  عقايد كلاسيك» مكتب نهائيون«علماي مكتب نئوكلاسيك با الهام از عقايد 

آلفرد . ها رسيدند دند و به همان نتايج ليبرال كلاسيكداري آزاد احيا كر مورد نظام سرمايه
 اصول علم  «مارشال يكي از اين دانشمندان نئوكلاسيكي انگليسي است كه با انتشار كتاب

                                                 
1. William Stanley Jevons (1835- 1882). 
2. Carl Menger (1810- 1920). 
3. Leon Walras (1834- 1910). 
4. John Maynard Keynes (1883- 1946). 
5. Keynesian School. 
6. Friedriech List (1789- 1816). 
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و .  ميلادي تحولات نظري شگرفي را در علم اقتصاد بوجود آورد1890 در سال 1»اقتصاد
أس و اضطراب ثابت كرد كه نظام ل قرن بيستم كينز بعد از يك دورة ييبالاخره در اوا

 حياتي خود را از دست دهد به موجوديت يتواند بدون آنكه جزئي از اجزا داري مي سرمايه
است كه با انتشار  2نظرية عمومي اشتغال، بهره و پولمهمترين اثر كينز كتاب . خود ادامه دهد

  .در انگلستان تأسيس شد» مكتب كينزي« ميلادي 1936آن در سال 
  

  ل علم اقتصاداصو
علم اقتصاد شناخته » انجيل جديد«رشال كه به عنوان كتاب اصول علم اقتصاد ما

اين كتاب بعد از اولين چاپ در . دهد ارائه مي» اقتصاد نئوكلاسيك« تحليلي جامع از ،شود مي
 ميلادي متجاوز از بيست بار ديگر به چاپ رسيده و براي بيشتر از سي سال كتاب 1890سال 

 ميلادي باز هم براي 1924قتصاد در سراسر جهان بوده و بعد از مرگ مارشال در سال درسي ا
سالهاي متوالي توسط استادان اقتصاد در دانشگاههاي جهان به عنوان كتاب درسي انتخاب 

در اين كتاب . شده است و هنوز هم براي مطالعة اصول علم اقتصاد، كتاب بسيار خوبي است
دهد و بطور مبسوط و  ام اقتصادي بازار آزاد و رقابت كامل را شرح مي عملكرد مدل نظ،مارشال

شود به حداكثر  اي كه تحت چنين نظامي اداره مي كند كه چگونه رفاه جامعه دقيق تحليل مي
  .خواهد رسيد

  
  عرضه و تقاضا و تعيين قيمت كالا

ان تنگلستحت تعاليم جونز در ا» انقلاب نهائيون« عليرغم اينكه ،در زمان مارشال
معرفي شده بود، ولي از آنجا كه با افكار اسميت و ريكاردو در تعارض بود با استقبال چنداني 

هاي  را جانشين انديشه» اصول نهائيون«مارشال با تلاش علمي خود توانست . روبرو نشد

                                                 
1. Alfred Marshall, Principles of Economics, 8th ed., Macmillan and Co. Ltd., (London,   
1938), Book III and Book V. Chapters 1- 3. 
2. John Maynard Keynes, General Theory of Employment, Interest and Money, (New 
York, Harcourt, Brace and World, Inc, 1964). 
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  اول توانست نظرية ارزش مبادلة1؛توفيق مارشال در اين مورد به دو دليل بود. كلاسيك نمايد
 1885 دوم با انتصاب مارشال در سال ؛اسميت را با نظرية ارزش مبادلة جونز تلفيق كند

ميلادي در كرسي استادي اقتصاد در دانشگاه كيمبريج انگلستان، اين دانشگاه در پرتو تعاليم 
او بزرگترين مركز مطالعات اقتصادي كشورهاي انگليسي زبان شناخته شد و اقتصادداناني 

 كردند را تحويل شاگردي» مكتب مارشال« و جان مينارد كينز كه در 2»گوآرتورپي«چون 
  .جامعة جهاني داد

 ؛داند را ضروري نمي» نظرية ارزش«مارشال در كتاب خود يك بحث طولاني در مورد 
بحث در باره اينكه بدانيم تيغة بالا يا تيغة پايين «: گويد مي» تمثيل قيچي«زيرا برحسب 

برد به همان اندازه مفيد است كه از خود سؤال كنيم ارزش   كاغذ را مي يك قطعه،قيچي كدام
 تلفيق يا سنتز مارشال از نظرية ارزش 3»مطلوبيت؟«كند يا  تعيين مي» هزينة توليد«را 

در تعيين ارزش مبادلة كالا مهم » مطلوبيت«و هم » هزينة توليد«هد كه هم د توضيح مي
يين حركت كند و تيغة بالا ثابت باشد، معقول است بگوييم به عبارت ديگر، اگر تيغة پا. هستند

برد، به شرط آنكه در باره صحت علمي اين جمله ادعايي نداشته   كاغذ را مي،كه تيغة پايين
 از طرف ديگر، اگر تيغة بالا حركت كند و تيغة پايين ثابت باشد معقول است بگوييم 4.باشيم

روط بر آنكه تمايل به اين امر نداشته باشيم كه گفتة ما برد و باز هم مش تيغة بالا كاغذ را مي
تيغه پايين ( بنابراين، براساس استدلال مارشال، در برخي مواقع نقش تقاضا 5».صحيح باشد

تر است و برعكس در مواقع مهم)  تيغة بالاي قيچي(نقش عرضه در تعيين قيمت از ) قيچي
  . اهميت عرضه از تقاضا بيشتر است،ديگر

 نظر مارشال تنها جواب صحيح در قبال سؤال فوق اين است كه به نقش هر دو ولي به
 خود از مطلوبيت ،تقاضا براي يك كالا. در تعيين قيمت يك كالا معتقد باشيم) تقاضا و عرضه(

اي كه از مصرف كردن   يعني مقدار فايده؛لذا فايدة نهايي. شود يا فايدة نهايي آن كالا ناشي مي

                                                 
  .249، ص ينپيشتفضلي، فريدون . 1

2. Arthur Pigou (1877- 1959). 
3. Marshall, Op. Cit., p. 112. 
4. Ibid., p. 112. 
5. Ibid., p. 112. 
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 در تعيين ارزش مبادلة يك كالا مؤثر است و از ،آيد از يك كالا بدست مييك واحد بيشتر 
در ) از جانب عرضه(طرف ديگر مقدار دستمزد پرداخت شده نيز به صورت هزينة توليد كالا 

بنابراين، به نظر مارشال، هم . كند تعيين قيمت يا ارزش مبادلة كالا نقش مهمي را بازي مي
 ؛ اول عرضه و اقتصاددان، زيرا در تعيين قيمت اقتصاددان؛كردند اسميت و هم جونز اشتباه مي

مارشال معتقد است كه هم عرضه و هم تقاضا در تعيين . گرفتند دوم تقاضا را در نظر مي
  .قيمت كالا مؤثر هستند

در اين . بعضي اوقات عرضه نسبتاً ساكن است و برعكس عامل تقاضا بسيار فعال است
وجه دخالتي  ه عامل عرضه نسبت به تقاضا در تعيين قيمت به هيچرسد ك شرايط به نظر مي

نداشته باشد، ولي هر دو عامل در تعيين قيمت شريك هستند، با توجه به اينكه نقش تقاضا از 
براي احتراز از اين مشكل، مارشال . نقش عرضه در تعيين و همچنين تغيير قيمت بيشتر است

در اين رابطه، مارشال سه دورة . گيرد در نظر مي» د بازارهاي تولي دوره«عنصر زمان را برحسب 
هر قدر زمان كوتاهتر باشد، به نظر مارشال . كند آني، كوتاه مدت و بلندمدت را معرفي مي

تر باشد، اهميت عرضه  تأثير تقاضا در تعيين قيمت كالا بيشتر است و برعكس هر قدر طولاني
  .خواهد بودو يا هزينة توليد در تعيين قيمت بيشتر 

  
  مارشال معاصران زيادي داشت

 ميلادي بسياري از دانشمندان نئوكلاسيك و 1900 و اوائل دهه 1800در اواخر دهة 
كردند كه   مختلف فعاليت علمي ميهاي شيوهچالشگران ديگر در كشورهاي اروپايي مختلف به 

هاي   انديشهاين دانشمندان همگي در جهت تدوين. آيند معاصران مارشال به حساب مي
كردند و بعضي از آنها سهم مهمي در  اقتصادي جديد و تأثيرگذاري بر تفكر اقتصادي كار مي

يكي از اين بزرگان . ـ معلول در اقتصاد دارند هاي اقتصادي و بويژه روابط علت درك ما از نظريه
قتصاد خود در تاريخ علم ا» نظرية تعادل عمومي «دليللئون والراس فرانسوي است كه به 
  .شهرت فراواني را كسب كرده است
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  نظرية تعادل عمومي والراس
هر چند كه والراس نظرية تعادل خود را به صورت عمومي براي سراسر جامعة 

تعادلي « ولي اقتصاد نتوكلاسيك بطور اساسي بر تحليل ؛دهد اقتصادي مورد تحليل قرار مي
تجزيه و تحليل مربوط به تغيير در يك » يتعادل جزئ«منظور از .  مارشال استوار است1»جزئي

 در صورتي كه ساير متغيرها ثابت ،يا دو متغير اقتصادي و حركت آنها به سوي تعادل است
دهد اگر در   اگر فرض كنيم كه ساير عوامل ثابت باشند، چه اتفاقي رخ مي؛براي مثال. باشند

ته باشد؟ بديهي است كه قيمت ذرت  كمبود وجود داش،فرنگي  مازاد و در بازار گوجه،بازار ذرت
فرنگي افزايش و توليد  در نتيجه، توليد گوجه. يابد كاهش و قيمت گوجه فرنگي افزايش مي

اين مثال . آيد فرنگي مجدداً به وجود مي يابد و تعادل در دو بازار ذرت و گوجه ذرت كاهش مي
  .در اقتصاد مارشال است» تعادل جزئي«اي از تحليل  نمونه

اي از عواملي كه بايد ثابت نگهداشته  مارشال در فهرست كردن پاره» عادل جزئيت«در 
 تقاضاي كار براي .2 ؛كند  قيمت زمين توليد ذرت تغيير نمي.1 :شوند بايد به خاطر سپرد كه

كند و  كنند تغيير نمي  تعداد كاميونهايي كه ذرت حمل مي.3 ؛فرنگي ثابت است برداشت گوجه
راي ساخت تراكتور كشاورزي و صدها عوامل مشابه ديگر تغيير نخواهند  تقاضاي فولاد ب.4

حال فرض كنيد كه در يك مدل تئوريكي ديگر ما تمامي اين تغييرات را بطور همزمان . كرد
 2»تعادل عمومي«در نظر بگيريم و چگونگي عملكرد مدل را نشان بدهيم، در آن صورت 

  .شود والراس مطرح مي
 متغيرهاي اقتصادي در نظر گرفته تماميوابستگي » وميتعادل عم«در نظرية 

 موجب تغيير در ساير متغيرها ،دهد چگونه تغيير در يكي از متغيرها نظريه نشان مي. شود مي
بعد از . شود و چگونه اين تغييرات به نوبة خود تغييراتي در كل اقتصاد به بار خواهد آورد مي

ه جاي گذاشت، اقتصاد مجدداً در تعادل عمومي قرار آنكه تمامي اين تغييرات آثار خود را ب
. دهد  والراس نظرية تعادل عمومي را با يك سيستم معادلات رياضي نشان مي3.خواهد گرفت

                                                 
1. Partial Equilibrium 
2. General Equilibrium 
3. Leon Walras, Elements of Pure Economics, Trans. William Jaffe, (Richard D. Irwin, Inc., 
Homewood, 1954), Part 2. 
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 ؛باشند هر معادله نشانگر بخشي از اقتصاد است، و تمامي معادلات به يكديگر همبسته مي
با اين . شود امي معادلات ديگر ميبطوري كه هر تغيير در يكي از آنها موجب تغيير در تم

دهد كه مدل تئوريكي يك اقتصاد بازاري محض واقعاً يك مدل  معادلات، والراس نشان مي
 بطوري كه در آن است؛هماهنگ است، يعني واقعاً يك سيستم كامل و متقابلاً تعيين شده 

  .كند  صحيح كار ميشكلهمه چيز به 
  

  ي جورج و تورستين وبلنهنر: داري معارضان جديد مكتب سرمايه
 ميلادي اقتصاددانان زيادي به ميدان آمدند و از مكتب 1800در اواخر دهة 

از آنجا كه تعداد اين افراد بيشمار است، در اين مقاله از ذكر نام و . داري انتقاد كردند سرمايه
  .دشو عقايد آنها بجز دو نفر خودداري مي

  
  1»هنري جورج«. 1

نري جورج اقتصاددانان آمريكايي براساس پيشنهاد جان  ميلادي ه1879در سال 
 تز اساسي اين كتاب اين است 2. منتشر كرد»پيشرفت و فقر« عنوان بااستوارت ميل كتابي 

مولد است و صاحبان زمين آن را   مالكانه يك درآمد غيرةداري بهر كه چون در نظام سرمايه
جورج .  ماليات به خزانة دولت انتقال يابدكنند، به نحوي تمامي آن بايد به صورت دريافت مي

د، درآمد حاصل شومعتقد است كه هرگاه از تمامي زمينهاي زراعي موجود ماليات دريافت 
اين پيشنهاد جورج نام جنبش . هايش كافي خواهد بود براي دولت، براي پوشش تمامي هزينه

 توجيه اين قضيه، به نظرية براي» ماليات واحد«را به خود گرفت و طرفداران » ماليات واحد«
  .بهره مالكانة ريكاردو متوسل شدند

منحني .  عرضة زمينهاي حاصلخيز محدود است،با توجه به اينكه در تحليل ريكاردو
در اين وضعيت تمامي عايدي . باشد عرصة زمين نسبت به قيمت آن كاملاً غيرقابل كشش مي

كه ماليات بر اراضي وضع شود، تماماً به دهد و در صورتي   مالكانه تشكيل ميةزمين را بهر

                                                 
1. Henry George (1839- 1897). 
2. Henry George, Op Cit., pp. 23- 24. 
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هر گاه .  زيرا امكان انتقال بار مالياتي به ديگران وجود ندارد؛شود وسيلة زمين پرداخت مي
ماليات بر اراضي به زمينهاي حاصلخيز تعلق گيرد و اگر عايدي خالص مالكان زمين بعد از 

 چنين رويدادي بر مقدار ،جپرداخت ماليات ذكر شده، كاهش يابد، براساس استدلال جور
  .عرضة زمين در حال كشت تأثيري نخواهد داشت

 درآمد سالانة كمتري با توجه به پرداخت .1: مالك زمين فقط دو راه اختيار دارد
 بطوركلي زمين خود را از بازار كشاورزي بيرون برده و هيچ .2ماليات دريافت كند و يا 

ك زمين راه اول را انتخاب كرده و ماليات را بديهي است كه مال. درآمدي دريافت نكند
مقدار ماليات تا جذب آخرين واحد درآمد مالك زمين قابل افزايش . پرداخت خواهد نمود

  1.است بدون آنكه مقدار زمين زير كشت تحت تأثير قرار گيرد

 
 2»مصرف نمايشي«تورستين وبلن و . 2

 منتقد مسائل اقتصادي و ؛مشرب العاده خوش يك انسان فوق 3تورستين بوند وبلن
 ميلادي، هنگامي 1899وبلن در سال . گر است اجتماعي و يك اقتصاددان برجسته و چالش

.  خود را انتشار داد، استاد اقتصاد در دانشگاه شيكاگو بود4كه كتاب معروف نظرية طبقة مرفه
تاب اوست كه در  نخستين ك،البته وبلن آثار زياد ديگري هم دارد ولي كتاب نظرية طبقه مرفه
در اين كتاب وبلن بسياري از . زمان حياتش مورد توجه قرار گرفت و موجب شهرت او شد

داري نگاه   به چالش كشيده و از ديد انتقادي به جامعة سرمايهرامعيارهاي رفتار انسان 
 كند كه  در نقدي كه بر اين كتاب نوشته، بحث خود را اين طور شروع مي»ورنون. آر«. كند مي

گرچه اين كتاب در آخرين سال قرن نوزدهم منتشر شد، ولي در واقع كتابي متعلق به قرن 
زيرا وبلن افكاري كه در اين اثر مطرح كرده، در آثار بعدي خود كه تا سي سال ؛ بيستم است

  5.اي قرار داده است پس از انتشار اين كتاب نوشته، مورد تجزيه و تحليل گسترده

                                                 
  .145 -144 صص ،پيشينتفضلي، فريدون . 1

2. Conspicuous Consumption 
3. Thorstein  Bonde Veblen (1875- 1929). 
4. Thorstein Veblen, Op Cit. 
5. R. Vernon, "The Theory of the Leisure Class by Thorstein Veblen",  Deadalus, (JOU), 
No. 4, (1974), pp. 53- 57. 
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يك ... « در مقدمة كتاب وبلن، نظريه طبقه مرفه 1»رايت ميلز. سي«به گفته پروفسور 
كار وبلن نقدي بر . نظريه دربارة رفتار مصرفي طبقة برتر در يك دورة تاريخي يك ملت است

آمدند، منظور  ساز او بسيار به چشم مي اي بود كه در زمانة تاريخ زندگي ثروتمندان نوخاسته
  2»...زدهم بودشرايط آمريكا در نيمة دوم سدة نو

گرايانة زندگي   اساساً تحليلي انتقادي از روش مادينظرية طبقه مرفهتز اساسي كتاب 
همچشمي مالي و مصرف كه به علت و داري است، يعني عواملي مانند چشم  در جامعة سرمايه

 رقابت ؛داري در نيمه دوم قرن نوزدهم بوجود آمده بود ماهيت سيستم اجتماعي نظام سرمايه
طبقة مرفه، قياس برتري اجتماعي يا سنجش ضوابط مادي و » مصرف نمايشي« افراد و بين

  .دهد، از جمله عوامل مورد نظر وبلن بود ديگر عواملي كه سطح زندگي بالا را مطلوب جلوه مي
وبلن به اين معني است كه افرادي كه در طبقة مرفه قرار » مصرف نمايشي«اصطلاح 

 نيازهاي فيزيكي، رواني و يصرفاً قصد ارضا... «پردازند،  ثروت ميدارند و همواره به تراكم 
منظور احتياج، مصرف به  بلكه همواره كالاها را براي خودنمايي و نه ؛روشنفكرانة خود را ندارند

آيد و چه بسا كه ثروت  در مي» مصرف نمايشي«رو، مصرف آنان به صورت  از اين. نمايند مي
 چرا كه هدف اين طبقه از ؛و موفقيت در فرهنگ جامعه باشددهندة قدرت، افتخار  نشان

هاي  مصرف آشكار و ولخرجي و تفاخر به آنها، تثبيت برتري و تسلط خود بر طبقه و لايه
اي داشته باشند، مصرف آنها بايستي  براي آنكه اين افراد زندگي آبرومندانه. پاييني جامعه است

 ابراز ،دنكن وبلن از نقشي كه طبقه مرفه بازي مي 3».در حد نمايشي به صورت افراطي درآيد
كند و معتقد  نگراني كرده و از رفتار مصرفي و كارهاي غيرتوليدي افراد اين طبقه انتقاد مي

در ذات اقتصاد بازاري است و اين امر منجر به اتلاف شديد منابع » مصرف نمايشي«است كه 
  4.خواهد شداقتصادي 
  

                                                 
1. C. Wright Mills 

  .42، ص )1384نشر ني، تهران، (ترجمة دكتر فرهنگ ارشاد، ،نظرية طبقة مرفه تورستين وبلن،. 2
  .340، ص پيشينتفضلي، فريدون . 3
  .، فصل چهارمپيشينوبلن، تورستين . 4
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  هادگراييشيوة تفكر وبلن و مكتب ن
دانند،  در تاريخ عقايد اقتصادي، وبلن را بنيانگذار اوليه مكتب نهادگرايي يا نهادي مي

، كه آنها هم 2ميچل. و وسلي سي 1كامِنز. آر هر چند كه گروهي از صاحبنظران مانند جان
اي داشته و  اند، در توسعة مكتب نهادگرايي سهم برجسته و عمده روزي دانشجوي وبلن بوده

براي فهم چارچوب فكري وبلن، كه خود آن . اند از پيشكسوتان اقتصاددانان نهادگرا شدهخود 
افكار وي در «نامد، بايد خاطرنشان ساخت كه  مي» اقتصاد فرهنگي«يا » اقتصاد تكاملي«را 

به نظر وبلن ... وادي فلسفة تاريخي روييدن گرفت و از آن وادي به پهنة اقتصاد گسترش يافت
اين . ست ازمينة فلسفي و ذهني هر دانشمند ناشي از تجارب زندگي خود اوگيري و  جهت
انديشي بكشاند و يا به عكس او را متوجه  گيري فكري ممكن است او را به ايستا جهت

، 4»اقتصاددانان جزمي« به عقيدة وبلن، آلفرد مارشال و بسياري از 3».فرايندي تكاملي كند
نگرند، در حاليكه وي آن را به صورت  ا مكانيسمي ايستا مينظام اقتصادي را به صورت پديده ي

  .كند فرايندي پويا درك مي
وبلن با استفاده از اصول و روش نهادي به اين مفهوم كه جامعه و نهادهاي آن دائماً در 

ساز اصلي تحولات   معتقد است كه تكامل نهادهاي اقتصادي بايد زمينه،حال تغيير است
 بلكه ارزيابي ؛ن راستا، هدف وبلن صرفاً بررسي عملكرد نهادها نيستدر اي. اقتصادي باشد

به نظر وبلن، سرتاسر جامعه بشري يك نهاد اجتماعي است و رفتار انسانها . ست اتكامل آنها
كوشد تا نشان دهد كه نهادهاي  بنابراين، مي. يابد نهايتاً در چارچوب نهادها گسترش مي

يش آداب و رسومي است كه در طول قرنها شكل گرفته و كنوني نتيجة فرايند مستمر پيدا
افت  بكند كه در داري آمريكا مانند قانوني جلوه مي تكامل نهادها در سرمايه. تكامل يافته است

اصلي اين نظام وجود دارد و پاية آن بر جريان پيچيدة پيشرفت تكنولوژي در اين كشور استوار 
  5.است

                                                 
1. John R. Commons (1862- 1945). 
2. Wesley C. Mitchell (1874- 1984). 

  .16، ص پيشينوبلن، تورستين . 3
4. Orthodox Economists 

  .342ص ، پيشينتفضلي، فريدون . 5
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را محور اصلي تحليل خود از جامعة » انيبازرگ«و » صنعت«وبلن تضاد بين 
شود و زماني خواهد  روز شديدتر ميه داند و معتقد است كه اين تضاد روز ب داري مي سرمايه

نظام . ها اين نظام را متلاشي خواهند كرد رسيد كه مردم عادي آمريكا به كمك تكنوكرات
بيني كرده بود و اميد داشت  شداري چگونه نظامي خواهد بود؟ در آغاز، وبلن پي بديل سرمايه

داري شود، ولي بعداً وقوع يك انقلاب فاشيستي توسط  كه سوسياليسم جايگزين سرمايه
  .داند مؤسسات تجاري و سلطة يك حكومت فاشيستي جديد را بر جامعة آمريكايي بعيد نمي

  
  بندي و ارزيابي جمع

تصاد با مروري بر شرايط در اين مقاله، در يك دورة نسبتاً طولاني در تاريخ علم اق
اقتصادي و اجتماعي موجود در جوامع اروپايي و مكاتب اقتصادي مختلف چندين نظرية 

مكاتب . متفاوت از دانشمندان برجستة اين مكاتب را با فروض و اصول متفاوت بررسي كرديم
 چرا كه هر كدام بر طبق شرايط خاص ؛طرح شده هيچكدام با يكديگر ناسازگاري ندارند

لذا با . كنند هاي متفاوتي را بيان مي اريخي و اقتصادي خود بوجود آمده و بنابراين نظريهت
توان گفت كه مكاتب فكري جامعه هم تغيير پيدا  تغيير در شرايط تاريخي و اجتماعي، مي

همواره تحت اين شرايط بوده كه اقتصاد از . شوند هاي نويني مطرح مي كرده و بالطبع نظريه
هاي فكري مختلف پيشرفت كرده و كمال يافته است و اين سير  فيق انديشهتركيب و تل

  .تكويني همچنان ادامه دارد
داري در اروپاي غربي اوضاع و احوال  در نيمة دوم قرن نوزدهم كشورهاي سرمايه

هاي مردم از فقر و گرسنگي، بيكاري و مسائل  اقتصادي و اجتماعي خوبي نداشتند و توده
در اين شرايط، ماركسيسم به عنوان واكنشي به . بردند ت ديگر رنج مياجتماعي و مشكلا

بيني ماركس انقلاب سوسياليستي در كشورهاي   اما عليرغم پيش؛مسائل ذكر شده بوجود آمد
مانيفست هاي  بعد از انتشار نظرات اقتصادي ماركس در كتاب. اروپاي غربي بوجود نيامد

ه ب اين مورد كه با پيشرفت انقلاب صنعتي، صنعت روز، هر چند كه تحليل ماركس در سرمايه
روز رشد خواهد كرد و كشورهاي بيشتري را در جهان در بر خواهد گرفت، تحقق يافته، ولي 

دار و  نظريات ماركس در مورد اينكه، كشورهاي صنعتي پيشرفته به دو طبقة اقليت سرمايه
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د، در مقايسه با شو تر مي ر و بدبختشود و همواره طبقه كارگر فقي اقليت كارگر تقسيم مي
  .كند آنچه كه در اين كشورها اتفاق افتاده است، تطبيق نمي

اي كه اكثريت  به صورت طبقه) كارگران(در اكثر كشورهاي جهان، طبقه پرولتاريا 
دهد بوجود نيامده، و فقر و بدبختي طبقة كارگر در  قريب به اتفاق جامعه را تشكيل مي

روز شدت نيافته است؛ بلكه ه ب كرد، روز بيني مي آنطور كه ماركس پيشكشورهاي صنعتي، 
برعكس، در اغلب كشورهاي صنعتي، روند صعودي دستمزد و افزايش در استاندارد سطح 

ضمناً در كشورهاي . زندگي كارگران، حتي از اواسط قرن نوزدهم به بعد غيرقابل انكار است
بيني ماركس مبني بر اينكه اين  ، عليرغم پيشصنعتي پيشرفته تعداد افراد طبقة متوسط
تر شده و  تر و مستقل روز گستردهه شود، روز ب طبقه فناپذير بوده و جذب طبقة كارگر مي

ماركس معتقد بود كه انقلابات . اند اي برخوردار شده همراه با طبقه كارگر از زندگي نسبتاً مرفه
گيرد، حال آنكه  ان اقتصادي و بيكاري فرا ميداري را در دوران بحر  كشورهاي سرمايه،كارگري

هاي ماركس در بارة سير آتي تاريخ آشكارا نادرست از  بيني پيش«بر طبق تحليل پيتر سينگر، 
داري و مشخصاً توضيح او در بارة اثرات بيگانه  كار آمده، اما در عين حال نقد او از سرمايه

  1».استداري هنوز ارزشمند  كنندة كار در دوران سرمايه
 به رغم   اقتصاد،،از سوي ديگر، در اين مقاله ملاحظه شد كه در نيمه دوم قرن نوزدهم

داري، به سير تكويني خود ادامه داد  مسائل اقتصادي و اجتماعي موجود در كشورهاي سرمايه
هاي كلاسيك نقش   انديشهيو متفكران بزرگ نئوكلاسيك مانند والراس و مارشال در احيا

تدوين مجدد دانش اقتصاد خرد، تحليل تعادلي براساس دو روش .  بازي كردنداي را عمده
جزئي و عمومي، تلفيق مارشال در نظريه و تحليل جامع عملكرد دو نيروي عرضه و تقاضا در 
بازار براي تعيين قيمت از جمله مباحث بسيار مهمي هستند كه آنها به علم اقتصاد عرضه 

  . اند كرده
دانة وبلن به نظام سرمايه داري كه در اين مقاله هم تحليل شد بر اين ضمناً ديدگاه نقا

فرض وبلن استوار است كه تمركز ثروت در دست طبقه برتر و ثروتمند جامعه بيانگر 
ن است كه طبقة ثروتمند جامعه آمفهوم اين فرض . محروميت طبقات پايين جامعه است

                                                 
  .38 و 15، صص )1379انتشارات طرح نو،  تهران، (، ترجمة محمد اسكندري، ماركسسينگر، پيتر . 1
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كند و در نتيجه از انرژي و نيروي كار  ميطبقات پايين را از زندگي حداقل معيشتي محروم 
هاي نو،  كاهد تا ثابت كند كه آنها در تلاش براي يادگيري و پذيرش انديشه آنها به حدي مي

بر اين واقعيت استوار است كه » مصرف نمايشي«همچنين حد مطلوب . ناتوان هستند
و هر گونه كارماية ... گذاردحداقل بسيار ناچيزي از زندگي بخور و نمير را براي ديگران باقي «

اضافي را كه ممكن است پس از رفع نيازهاي جسماني براي آنها باقي بماند، به سود خود 
طبقة » مصرف نمايشي« اينها مفاهيمي است كه در تفكر وبلن از اصطلاح 1».تصاحب كند

پس از جنگ آنچه «لن، برايت ميلز در مقدمة كتاب و.  اما به گفتة سي. شود مرفه استنباط مي
مصرف «توانند  جهاني دوم در ايالات متحده روي داده اين است كه اكثريت مردم آمريكا مي

رسد كه وبلن در طرح الگوي زندگي برتر، ويژگيهاي  به نظر مي... داشته باشند» نمايشي
شايد اين يكي از محدوديتهاي فكري او از . اشرافيت فئودالي و بورژوازي را به هم آميخته است

  2».وي اين اشتباه را در يكي دو جا در كتاب خود مرتكب شده است. جامعة آمريكايي است

                                                 
  .127، ص پيشينوبلن، تورستين . 1
  .43 - 44، صص همان. 2
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